
هالیوود علیه ترامپ
در ماه هــای اخیــر بســیاری از اهالــی هالیــوود بــا 
موضع گیری هــای تنــد علیــه دونالــد ترامــپ، نامزد 
ریاســت جمهوری آمریکا و در حمایت از کامالا هریس، 
نامزد حــزب دموکرات ســخن گفته اند. جولیــا رابرتز، 
بازیگر برجسته آمریکایی، از تازه ترین چهره هایی است 
که با حضــور در تبلیغات کمپین هریــس از او حمایت 
کرده اســت. فارس ضمن اعلام این خبر نوشت، رابرتز 
در یک ویدئوی جدید از کمپیــن هریس-والز به عنوان 
راوی حضــور دارد و بــه زنــان یادآوری می کنــد که رأی 
آن ها انتخاب خودشــان اســت؛ بدون توجــه به این که 
شوهران شــان یا هر شــخص دیگری به چه کسی رأی 
می دهند. جامعه هدف این تیــزر تبلیغاتی، گروهی از 
رأی دهندگان کاتولیک هســتند که در آموزه های دینی 
خــود آموخته اند »بــرای وفاداربودن بایــد به نامزدهای 
جمهوری خــواه رأی دهند، بدون توجه به شــخصیت 
یا مواضع سیاســی نامزد.« هالیوود در ســال های اخیر 
به طور گســترده به سیاســت های ترامپ واکنش نشان 
داده و بســیاری از بازیگران مطرح ازجمله رابرت دنیرو، 
مورگان فریمن، جین فوندا، مریل استریپ و مارک رافلو 

نیز به صراحت از او انتقاد کرده اند.
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خبرسازان

 درخواست حفاظت از خبرنگاران 
در غزه  

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در حاشیه سمینار 
»صلح در خاورمیانه ۲۰۲۴« با اشاره به کشتار خبرنگاران 
در جریان جنگ رژیم صهیونیســتی در غزه تأکید کرد 
که بایــد از »صدای خبرنگاران محافظت شــود و آزادی 
مطبوعات تضمین گردد.« فارس ضمن اعلام این خبر 
نوشت، دبیرکل سازمان ملل با محکوم کردن ممنوعیت 
ورود خبرنگاران به غزه توسط رژیم صهیونیستی تأکید 
کرد که کشــتار خبرنگاران در غزه به سطحی بی سابقه 
رسیده و این موضوع »غیرقابل قبول« است. همچنین 
ایسنا به نقل از سایت خبری النشره نوشت، سندیکای 
خبرنگاران فلســطینی اعلام کرد رژیم صهیونیســتی 
ظرف یک ســال جنــگ در نوار غــزه، بیــش از دو برابر 
تعداد خبرنگارانی را که ســالانه در سراسر جهان کشته 
می شوند، کشته است.  سندیکای خبرنگاران فلسطینی 
کشتار هولناک علیه مطبوعات و بشریت توسط نیروهای 
اشــغالگر در نوار غزه را بزرگترین و فجیع ترین قتل عام 

خبرنگاران در تاریخ رسانه های سراسر جهان خواند. 

نمایش آثار هنری در کنار اهرام مصر
یک نمایشگاه هنر معاصر چیدمان در کنار اهرام جیزه 
واقع در مصر برگزار شــده است. ایسنا ضمن اعلام این 
خبر نوشت، نمایشگاه سالانه »ابدیت اکنون است« که 
با هدف کم رنگ کردن مرز بین گذشته و حال برگزار شده 
اســت، از بازدیدکنندگان دعوت می کند تا خلاقیت در 
جهان باســتان و دنیای امروزی را همزمان تماشا کنند. 
این نمایشگاه که پس زمینه آن اهرام جیزه ۴۵۰۰ساله 
و یکی از محوطه های فهرســت میراث جهانی یونسکو 
است، از بیست وششم اکتبر آغاز شده و تا هجدهم نوامبر 
ادامه خواهد داشــت. نمایشگاه امســال که چهارمین 
دوره از این نمایشــگاه ســالانه محســوب می شود، آثار 
۱۲ هنرمند بین المللی ازجمله کریس لوین از بریتانیا، 
فدریکا دکارلو از ایتالیا، جیک مایکل سنیگر از آفریقای 
جنوبی، ژان بوگوســیان هنرمند لبنانی- بلژیکی،  ژان 
مری آژریــو از فرانســه، خالد زکی از مصــر و لوکا بوفی 
از ایتالیا را گردآوری کرده اســت. این نمایشــگاه طیف 
وســیعی از ســبک های هنری ازجمله مجسمه سازی، 

چیدمان و آثار دیجیتالی را ارائه می کند.
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»گفت وگوی تمدن ها« باب شــده بود. اینگونه بحث ها بیشتر 
شبیه چاهی است که از آن آبی در نمی آید اما برای یک عده ای 
نان می آورد. در اواخر دوره نظام گذشــته هم از »به سوی تمدن 
بــزرگ« صحبت زیاد می شــد، امــا به بیان حضرت ســعدی؛ 
»طاعت آن نیســت که بر خاک نهی پیشــانی / صدق پیش آر 
که اخلاص به پیشــانی نیســت /... ســعدیا گرچه سخندان و 
مصالح گویی / به عمل کار برآید به سخندانی نیست«. همینجا 
بگویم که عمل در حوزه کار من عرضه نظریه منسجم و معنادار 
در حوزه ای اســت که حرف می زنم. لذا ســخن گفتن به شکل 
فعلی درباره تمدن در ایران یکجور شوخی است به این دلیل که 
تمدن و مدنیت هیچ گونه صفتی نمی پذیرد. مثلًا امویان اصرار 
داشتند که تمدن اسلامی بنا کنند اما چرا از دل امویان تمدن 
و مدنیت در نیامد بلکه بجایش جهانگیری و غیریت مبتنی بر 
قومیت عربی درآمد؟ امویان هم قلمروی وسیعی داشتند، هم 
قدرت داشتند اما متمدن نشدند چون از دل جهانگیری تمدن 
در نمی آیــد. چون اصلًا نظام  حکومت نــوع امویان با مدنیت و 
تمدن جور در نمی آید. اما عباســیان از زمانی که آمدند دغدغه 
دیگری داشتند که دراز مدت بود. چیزی که من می گویم برای 
الان نیست و در اولین کتاب هایم هم اشاره کردم، چیزهایی که 
در سال های بعد از جنگ در ایران تحت عنوان »توسعه« از آن یاد 
می شــود مثل پایین آوردن نرخ مرگ ومیر نوزادان، توسعه نبود، 

محصول توسعه بود.
بحث من درباره تمدن با بحثی که در حال حاضر در ایران درباره 
تمدن وجود دارد متفاوت اســت و موضوع تازه ای هم نیســت. 
هم سخنان بحثی که من درباره تمدن دارم، ابن خلدون و توینبی 
از مشــهورترین مورخان و فیلسوفان تاریخ معاصر هستند. من 
در خیلی از گفت وگوهایم به این موضوع اشــاره کردم که واحد 
مطالعات من »تمدن« اســت. در کتاب آخــرم هم این موضوع 
را بســط دادم و گفتم که حکمت وجــودی آدمی به روی زمینِ 
مدنی بودن و تمدن ســازی است و این یک سنت دیرینه است، 
بنابراین قواعدش ربطی به الان ندارد. حرف من این اســت که 
اگر قصد تمدن ســازی می کنیم علامت و نشــانه آن چیست؟ 
نشــانه اش در جاهایی که مدنیت و تمدن ســازی قاعده بازی 
است خیلی ساده است؛ جهت مهاجرت سرمایه )سرمایه یعنی 
مغز انســان ها، پول، میراث ارزشمند(. تکرار می کنم جایی که 
بازیگری هست، تمدن سازی صورت می گیرد، سرمایه را جذب 
می کنــد، نه برعکس. معنی مدنیت و تمدن هم یعنی با قاعده 
بازی کردن. به بیان دیگر من اســتاد دانشــگاه بــا قاعده بازی 
می کنــم، فرد لوله کش بــا قاعده بازی می کند، پزشــک هم با 
قاعده بازی می کند. بنابراین در چنین سرزمینی، پزشک بساز و 
بفروش نمی شود. چون پزشک بودن یک قاعده ای دارد و قاعده 
تمدن سازی، تولید همه جانبه توسط همه در حوزه کار خودش 

و همزمان است. یعنی در جایی که مدنیت وجود دارد همزمان 
که هنر تولید می شود، قدرت، ثروت و تاریخ هم تولید می شود. 
برحسب این تعریف ما در حوزه تمدن و مدنیت کاری نکردیم؛ 
همان حرفی که مرحوم شــایگان هم در کتاب »آســیا در برابر 
غرب« گفته: نه این / نه آنی. به قول ایشــان ما در یک تعطیلی 
تاریخی به ســر می بریم چون در چرخه تولید حضور نداریم. به 
قول اســتاد محترم و واقعاً فاضل و نه فقط اســماً، آقای محمد 
فاضلی، ما از چرخه تولید ارزش کاملًا بیرون هستیم. به گمان 
من، طبیعی اســت چون اندیشه و عمل یا در بحث ما فلسفه و 
سیاســت از هــم دورافتاده اند. ازاین رو، به جــای چرخه تولید، 
هرزه گرد »دلالی« بیدار و فعال است. اسفناک ترین نشانه آن که 
علنی و بدون هیچ دورویی هم انجام می شود گرمی بازار »رساله 
نویسی« برای پول است. تناقض نمای تاریخی و رسوایی آور که 
مطمئناً از دید جهانیان دور نیست، درست ضلع جنوبی دیوار 
دانشــگاه تهران، ده ها تابلو و تازه تبلیغات برای رساله نویســی 

سخت جریان دارد که در ادبیات نگارنده اوج ناتمدنی است.
باز یادآور شوم در جوامع نابازیگر، هستند افراد و گروه هایی که 
بازیگرنــد اما در اقلیت اند. در اینجا امیدوارم دوســتانی که این 
روزها در ایران به طور جدی به حوزه تمدن ســازی مشــغولند، 
همچنین موسساتی که فعالیت می کنند موفق باشند، چون از 
نتیجه آن همه ما برخوردار می شویم. نمونه اش اینکه اصفهان 
هنوز هم در حوزه نقاشــی و معماری و فرش بافی برای ما الهام 
بخش اســت؛ چرا؟ چون اصفهان، آخرین پایتخت تمدن زنده 
ایرانی بود. تمدن ســازی، ایجاد عرصه و ساحتی است که همه 
در آن به رغم اختلافات فکری و نظری احساس امنیت می کنند، 

نه احساس خطر.
Ó  کمی هم برایمان درباره ارتباط میان فلســفه مدنیت و 

تمدن سازی بگویید.
همانطــور کــه جهانــداری قانــون و عقــل خــودش را دارد، 
تمدن سازی هم قانون و عقل خودش را دارد و این قانون و عقل 
به همه کس و همه حوزه ها قابل تعمیم اســت. توسعه، مدنیت 
و تمدن ســازی یک طرح یا پروژه نیست بلکه یک روند است که 
ممکن است موفقیت آمیز باشــد ممکن هم است نباشد چون 
روند زندگی انســانی با مهندســی خیلی فرق دارد. در همین 
جهت باید بگویم که این اوج نامتمدنی است که ما اصطلاحی 
با عنوان »مهندسی فرهنگی« داریم. چون فلسفه، فرهنگ، هنر 
و... اصلًا قابل مهندسی نیستند. مهندسی کردن یک چیز به 
ســرانجام می رسد و تمام می شود اما تمدن ســازی ادامه دارد. 
برای نمونه، تمدن های صفویان و هخامنشی خیلی وقت است 
که تمام شده اند اما تمدن شــان هنوز که هنوز است ادامه دارد 

چون تمدن سازی همانطور که اشاره کردم یک روند است.
Ó  در ادامه گفت وگو می خواهم کمی درباره موضوع ترجمه 

در بخش اول گفت وگوی مفصلی که با پروفسور فرهنگ رجایی داشتیم، بحث با این 
اندیشه ورز سیاســی را از ارتباط میان فلسفه و سیاست آغاز کردیم و به موضوعاتی 
چون ضرورت حضور فیلسوفان در تصمیم گیری ها، مهندسی فرهنگی، اندیشه ورزی 
و چگونگی انسان ورزیدن پرداختیم تا به گفت وگو درباره موضوع »تمدن« رسیدیم 
و ســوال درباره »تمدن« و »مدنیت« ســرآغاز بخش دوم گفت وگو شــد. رجایی در 
بخش اول گفت وگو تاکید کرد که کار فیلسوف، روشن کردن حد و حدود و حد و مرز 
حجاب هاست و ما در کشورمان فیلسوف سیاست زده داریم اما فیلسوفی که به امر 
سیاسی فکر کند، نداریم. رجایی همچنین گفت که با تفاوت قائل شدن میان غربی 
فکر کردن و شــرقی فکر کردن مخالف اســت چون فیلســوف و متفکر، غرب و شرق 
نمی شناســد. در انتهای بخش اول گفت وگو به اینجا رسیدیم که اندیشه ورزی برای 
همه ضروری و لازم است منتها هرکســی در حوزه و حد و اندازه کار خودش باید این  
کار را بکند. در بخش دوم گفت وگو با رجایی، استاد دانشگاه کارلتون درباره تمدن و 
مدنیت، ورود او به حوزه ترجمه، اساتیدی که نزدشان درس فرا گرفته و آشنایی اش 
با هانا آرنت ســخن گفتیم و گفت وگو را با ارتباط این اســتاد فلسفه سیاسی با هنر، 
به پایان رســاندیم. رجایی در حال حاضر اســتاد تمام گروه فلسفه سیاسی و روابط 
بین الملل دانشــگاه کارلتون اســت و ازجمله آثــار او می توان بــه »بازیگری در باغ 
هویت ایرانی: ســرنمونی حافظ«، »مشــکله هویت ایرانیان امــروز: ایفای نقش در 
عصر یک تمدن و چند فرهنگ« و »اندیشــه و اندیشــه ورزی« اشــاره کرد. رجایی در 
طول این ســال ها، آثار بســیاری از اندیشــه ورزان مهم جهانی را نیز ترجمه کرده که 
ازجمله آنها می توان به ترجمه کتاب های »فهم نظریه های سیاسی« نوشته توماس 
اســپریگنز، »زندگی فضیلت مند در عصر ســکولار« نوشــته چارلز تیلور و »محبت و 
آگوســتین قدیس« نوشته هانا آرنت اشــاره کرد. در ادامه، بخش دوم این گفت وگو 

تقدیم خوانندگان خواهد شد. 

روزنامهنگار
سارا فرجی

مهندسی فرهنگی اوج نامتمدنی است
گفت و گو با فرهنگ رجایی درباره تمدن ســازی و اهمیت بازیگری در جهان امروز / بخش پایانی

Ó  در بســیاری از ســخنرانی هایتان از دو واژه »تمــدن« و  
»مدنیت« اســتفاده می کنید. در ایران هم مدتیســت به 
مباحث تمدنی، زیاد پرداخته می شود و حتی مراکزی هم 
مربوط با این مفهوم تأسیس شدند و فعالیت دارند. باتوجه 
به مطالبی که بنده راجع به نظر شما درباره تمدن خواندم، 
اما به نظر می رسد تمدنی که شــما از آن حرف می زنید با 
تمدنی که در ایران از آن حرف زده می شود متفاوت است.

بله درست فکر می کنید. متأسفانه در مقاطع مختلف از یکسری 
واژه ها اســتفاده ابزاری می شــود و به نظر می آید که فعلًا دکان 
صحبت درباره »تمدن« حســابی خریدار دارد و صحبت کردن 
درباره ا ش باب شــده اســت. مثل دوره ای که ســخن گفتن از 

نگاه 
اندیشمند


